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كه آنچه  ضامن شك كند در اينبحث در اين بود كه اگر

 يا قيمي تكليفش مي باشدكه مضمون به است مثلي 
يم اقوال در اينجا متعدد چيست؟ همانطوركه عرض كرد

شيخ انصاري چهار قول را در اينجا ذكر كردند ؛ و بود 
قيمت را ضامن باشد ،  :دوم  مثل را ضامن باشد ، : اول

 امام رضوان ،تخيير مالك  :چهارم تخيير ضامن ،  :سوم 
االله عليه نيز مطالبي را در اينجا بيان فرمودند كه به 

  .  عرضتان رسيد
ديروز عرض كرديم كه سيد فقيه يزدي در حاشيه 

شك در مثلي و يا قيمي ( مكاسب درباره مانحن فيه 
 اعلم أنَّ مقتضي الأصل هو«  :ه اند فرمود) بودن 

 واصل اشتغال مي باشد  يعني در همه جا » حتياطالإ
  »علي اليد« با توجه به حديث گفتيم طبق مبناي ما كه 

عين ولو اينكه تلف شود اعتباراً در ذمه شخص خود 
مطلب روشن است زيرا ، ضامن باقي است تا يوم الأداء 

 را ي داند مثل را بايد بدهد يا قيمتدر يوم الأداء كه نم
 احتياط و اشتغال است چرا كه يقين مقتضاي علم اجمالي

بايد بدهد را ه اش دارد ولي نمي داند مثل به اشتغال ذم
ه بايد احتياطاً هر  ، لذا براي يقين به برائت ذم رايا قيمت

  . دو را پرداخت كند
 مي فرماي

سيد فقيه يزدي در ادامه كلامشان مي فرمايد در خيلي از 
 جاها اين بحث پيش مي آيد مثلاً انسان چيزي را از
كسي قرض كرده ولي نمي داند كه مثلي قرض كرده يا 
قيمي خوب در اينجا نيز بايد احتياطاً هر دو را پرداخت 
كند زيرا اشتغال يقيني فراغ يقيني مي خواهد تا اينكه 
طلبكار راضي شود و يا مثلاً نمي داند زكات بدهكار 
است يا خمس كه خوب بايد هر دو را احتياطاً پرداخت 

غ ذمه پيدا كند و يا مثلاً كسي كه اكه يقين به فركند تا اين
د احتياطاً دو نماز علم يكي از دو لباسش نجس است بايي

خلاصه اينكه سيد مي فرمايد هر كجا كه علم ، بخواند 
اجمالي باشد در اطراف آن بايد احتياط كرد زيرا اشتغال 

  .  يقيني فراغ يقيني مي خواهد

قائلند آنچه كه بعد مشهور ؛ د  ايشان در ادامه
التلف به ذمه ضامن مي آيد در مثلي مثل و در قيمي 

 كه استني امر دائر بين متباينين قيمت مي باشد يع
  .  مقتضاي اصل در اينجا نيز احتياط مي باشد

 مطلبي را اضافه مي سيد فقيه يزدي در ادامه كلامش يك
ات بخلاف عبادات كند و مي فرمايد فقهاي ما در مالي

احتياط را واجب ندانسته اند ، شايد اين عدم وجوب 
ر لاضر «ات به خاطر جريان قاعده احتياط در مالي «

پرداخت مثل و قيمت با هم ضرر مي باشد چراكه بوده 
اگر و چون يقين دارد كه يكي از آنها را بدهكار است ، 

 لاضرر «ه طور باشد معلوم مي شود كه در مقدمه علمياين
 «ه را جاري كرده اند ولي آن را در مقدمه وجودي) 

جاري نكرده اند در حالي كه فرقي بين مقدمه )  واقعيه
علميلاضرر«در جريان )  واقعيه (ه ه و مقدمه وجودي «

بايد در هردوي آنها جاري » لاضرر  « وجود ندارد و
كار است وليكن شخص ، مثلاً كسي كه مثلي بده شود

است طلبكار در كاشان است در اينجا گفته شده واجب 
ن را به كاشان آو يا مثل اگر خود انگور موجود است كه 

ببرد و به او بدهد در حالي كه رفتن به كاشان براي 
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مسافرتش خرج مثلا شخص بدهكار ضرر دارد چونكه 
را جاري نكرده » لاضرر « خوب چرا در اينجا ، دارد 

 مقدماتدر ر است هرگاه اگر قراديگر اند؟ به عبارت 
 جاري كنيم چرا » لاضرر « ضرري پيش آمد مختلف

فقهاي ما گفته اند در ماليه است ات كه مقدمه علمي »
ات كه مقدمه  جاري مي شود ولي در غير مالي »لاضرر
است جاري نمي شود؟ بنابراين معلوم ) واقعيه ( ه وجودي

»  لاضرر «علت در اينجا قاعده  مي شود كه ملاك و
نيز )  واقعيه ( الوجود ةن را در مقدمنيست و إلّا بايد آ

ات جاري مي كردند بلكه علت آن است كه در مالي
كه بر  چرا كه همانطور( راههاي ديگر نيز وجود دارد 
برئ كند بر طلبكار نيز را ضامن واجب است كه ذمه اش 

يكي از راهها كه ) أخذ بيشتر از حق خودش حرام است 
زد تا قرعه مي باشد كه نزد حاكم شرع قرعه مي اندا

معلوم شود مثل را بدهكار است يا قيمت را و راه ديگر 
د كند آن است كه حاكم شرع صلح قهري بين آنها ايجا

راههاي ديگري )  اتماليدر  (بنابراين چونكه در اينجا 
برويم ، هذا كلام »  لاضرر« وجود دارد نبايد سراغ نيز 

  .سيد فقيه يزدي بود كه به عرضتان رسيد 
 از جلد اول 508در ص ) ره( خوب و اما حضرت امام

فقيه يزدي كه به عرضتان  كتاب بيعشان به كلام سيد
رسيد اشكال كرده و فرموده در همه جا نياز نيست كه در 
اطراف علم اجمالي به احتياط رجوع كرد چرا كه اگر 
احتياط براي فراغ يقيني ذمه باشد در مانحن فيه اين 

صر در احتياط نيست زيرا شارع فراغ ذمه فقط منح
،  راههاي ديگري مثل قرعة و صلح قهري را معين كرده

مي باشد كه ) ره(اين حرف و اشكال اول حضرت امام
  . نظر كرده اند طبق فرمايش خودشان از بيان آن صرف

در ادامه كلامشان مي فرمايند بين ) ره( حضرت امام
مقدمه علميق وجود دارد فر) واقعيه( ه ه و مقدمه وجودي 

را در جائي جاري مي كنيم كه » لاضرر « و ما قاعده 
كه چيزي في نفسه و بالطبع مستلزم ضرر نباشد بل

باشد مستلزم ضرر شده بواسطه عارضه و مورد خاصي 
مثلاً وضو و يا روزه بالطبع مستلزم ضرر نيستند اما اگر 

جاري » لاضرر « در جائي مستلزم ضرر بودند در آنها 
» لاضرر «  مثلاً در جهاد كسي نمي تواند مي كنيم ، اما

ضررهاي مالي و ( جاري كند زيرا بالطبع مستلزم ضرر 
مي باشد و اما اينكه فقهاي ما در مقدمه ... ) جاني و 

جاري نكرده اند از اين جهت است كه » لاضرر « ه واقعي
ه در بيشتر اوقات ضرر وجود دارد يعني در مقدمه واقعي

شد و اما در مورد مانحن فيه بالطبع مقتضي ضرر مي با
واجب نيست بايد در آن ات است ولي احتياط كه از مالي

نيست بلكه علتش » لاضرر « عرض كنيم كه از جهت 
قرعة و توافق و ( آن است كه شارع راههاي ديگري  

معين كرده و همچنين علت اينكه فقهاء در ) صلح قهري 
تعيين ( جاري نكرده اند نيز همين » لاضرر « اينجا  

) ره(، هذا كلام امام مي باشد ) يگر توسط شارعراههاي د
  .  ر جواب سيد فقيه يزدي بود كه به عرضتان رسيدد

در مانحن فيه  در منية الطالب فرموده )ره(محقق نائيني
اصل بر تخيير ضامن مي باشد زيرا ما اجماع داريم بر 

واجب نيست ، اينكه موافقت قطعيه يعني پرداخت هر دو 
( ينصورت بلكه موافقت احتماليه كافي است خوب در ا

ار با ضامن است اختي) موافقت احتماليه كافي باشد كه 
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در مقدار بيشتر  كند و خواست پرداختكه هر كدام را 
تخيير مقتضي  كند بنابراين قاعده ياصل برائت جار

  .مي باشد ضامن 
 به كلام محقق نائيني نيز اشكال كرده و )ره( حضرت امام

چيست و اجماع چه ع فرموده ما بايد ببينيم معقد اجما
مي گويد دادن هر دو مذكور ؟ اجماع چيزي را مي گويد
 اما ،ي نمي گويد كه شما مخير هستيد واجب نيست ول

وافق هر دو واجب نيست زيرا راههاي ديگري مثل ت دادن
 نيز وجود دارد بنابراين ما نيز قبول و قرعة و صلح قهري

هي لازمه آن داريم كه موافقت قطعيه واجب نيست منت
فراغ ذمه و  ضامن نيست بلكه لازمه آن تحصيل تخييرِ

برطرف كردن اشتغال يقيني و راضي كردن طلبكار مي 
باشد كه خوب براي اينكار راههاي ديگري مثل توافق و 

ن نه در همه جا ياقرعة و صلح قهري وجود دارد بنابر
اشتغال واجب است كه سيد فقيه يزدي فرمود و نه در 

) محقق نائيني (  برائت لازم است كه شما همه جا
ض كرديم ، هذا فرموديد بلكه راه همين است كه ما عر

  . بود بر كلام محقق نائيني  )ره(اشكال حضرت امام
له دأكلامشان مي فرمايد اگر در ادامه ) ره(حضرت امام

له دأجمال داشت و يك شخصي نتوانست از اضمان 
ضمان كداميك از وجوه پنجگانه ضمان بفهمد كه متعلَّق 

 : 3 ، مثل:  2، خود عين تا حصول فراغ ذمه : 1 ( اي 
قيمت كه دو احتمال ماليت و أثمان در معناي :  4 ، بدل

ذكر شد كه ) در مثلي مثل و در قيمي قيمت :  5  ،آن بود
له بفهمد كه كداميك از دأمي باشد يعني نتوانست از 

چيست ؟ وجوه خمسه را بايد مبنا قرار بدهد تكليف 
مطرح لبي كه قبلاً گفتيم خوب در اينجا نيز همان مطا

است يعني اگر امر دائر بين متباينين باشد بعد از وقوع 
نزاع اگر مالك راضي شد كه هيچ و اگر راضي نشد بايد 

قرعة و صلح قهري رجوع كنند و اگر امر دائر بين أقل به 
ينكه خلاصه ا، و اكثر باشد برائت جاري مي شود 

  مي فرمايد با بيان ما تمام شقوق)ره(حضرت امام
 مبين و روشن شد و شقِيّ نمي ماند كه اشكالي مختلف

داشته باشد ، سپس ايشان يك كلامي را از محقق نائيني 
نقل مي كند و هفت اشكال به آن مي كند كه خودتان 
مراجعه و مطالعه كنيد تا اينكه اگر لازم بود فردا آن را 

   ....شاء االله و مورد بحث قرار بدهيم إنمطرح كنيم 
   

  
  والحمدالله رب العالمين و صلّي االله علي

 محمد آله الطاهرين


